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Abstract 

Introduction: A  personal right generally consists of two fundamental elements: debt 

(obligation to perform) and liability (obligation to compensate). Although these two 

concepts often together form the pillars of an obligation, each individually is also considered 

an instance of a personal right. The substantive differences between these two legal 

institutions are undeniable and, consequently, different legal rules and effects govern each. 

These differences are recognized in current Iranian laws and are evident in the legal systems 

of other countries. This article is written with the aim of precisely explaining these 

distinctions and their consequences. 

Method: This study employs an analytical-descriptive method using library resources to 

first theorize the core differences between debt and liability. It then systematically traces 

and examines the practical effects of these distinctions within Iranian substantive laws. 

Finally, a comparative analysis contrasts the Iranian approach with perspectives from other 

legal systems. 

Findings: This study outlines core distinctions between debt and liability: their origin 

(contract vs. breach/tort), obligation type (positive vs. negative), and primary goal (specific 

performance vs. damages). These differences are embedded in Iranian law, creating 

divergent rules for enforcement, statutes of limitations, transferability, and other provisions. 

For instance, the conditions for a guarantee or the applicable limitation period vary between 

the two concepts. Comparative analysis confirms this distinction is widely recognized in 

advanced legal systems. 

Conclusion: Despite the close connection between debt and liability in forming an 

"obligation," the precise distinction between these two concepts is undeniably necessary. 

This distinction is not merely theoretical; it entails tangible and different practical and legal 

consequences, which have also been considered in Iranian laws. A proper understanding of 

these differences is essential for legislators in drafting precise regulations, for judges in 

issuing fair rulings, and for legal professionals and litigants in regulating legal relationships 

and raising appropriate claims. The emphasis of the Iranian legislator on this distinction is 

a step aligned with global legal developments and demonstrates careful consideration in 

regulating the framework of the law of obligations. 
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 چکیده 

ها پذیرفته و مقرراتی  قانونگذار ایرانی در قوانين موضوعه کشور، مجازات »تشهير« را به عنوان یکی از انواع مجازات   ه:قدمم

، شرع مقدس در این زمينه استثناهایی را نيز مقرر داشته است. تشهير به معناي وجوددر این زمينه وضع نموده است. با این  

این پژوهش به واکاوي ماهيت و آثار تشهير متهمان و مجرمان    .باشدیم  يشناساندن مجرم به مردم همراه با استخفاف و

 د.پردازدر ایران می 

انجام شده است.    هاي حقوقیقوانين، آراء و دیدگاه  و  تحليلی و با استفاده از منابع-این پژوهش با روش توصيفی :روش

هاي حقوقی ها، آثار عملی آن در قوانين ایران بررسی و در نهایت، با روش تطبيقی با دیگر نظامپس از استخراج نظري تفاوت

 .مقایسه شده است

دهد که در قوانين موضوعه جمهوري اسلامی ایران، به استفاده صریح از »تشهير« هاي پژوهش نشان مییافته:  هایافته

گرا با  اشاره نشده و در نتيجه، سازوکار و الگوي مناسبی براي اجراي آن وجود ندارد. از آنجا که تشهير یک مجازات فایده
ترین معيار براي هدف ایجاد بازدارندگی در جامعه است، الگوي پيشنهادي اجراي آن باید بر همين اساس طراحی شود. مهم

باشد. تعيين جرایمی که اعمال »تشهير« در مورد آنها قابل تجویز است، ميزان ارتباط آن جرم با مقوله »اعتماد عمومی« می
يين کارآمدي آن است. همچنين، پذیرش تشهير به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوي افکار عمومی، رکن اساسی در تع

 .اصول مترقی حقوق کيفري، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، با مجازات تشهير در تضاد نيست

ها، فقدان تصریح قانونی و الگوي اجرایی مشخص براي مجازات تشهير در نظام حقوقی ایران مشهود بر اساس یافته   :گیرینتیجه

اجتماعی،   پذیرش  معيار »اعتماد عمومی« و جلب  نظر گرفتن  با در  این مجازات،  اجراي  براي  مناسب  است. طراحی یک چارچوب 

 .تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده مؤثر عمل نمایدرسد. این مجازات، در صورت استقرار در چارچوبی متناسب، می ضروري به نظر می 

 ایران. حقوق صوري، انتقال احکام، اجراي غيرمنقول، اموال رسمی، ثبت :های کلیدیواژه
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مقدمه   

باشؤؤند. تجل ی رارجی تعهد به سؤؤه شؤؤکل مدیونيت صؤؤرف )بدون  مدیونيت و مسؤؤؤوليت، دو عنصؤؤر اصؤؤلی حق شؤؤخصؤؤی می 
باشؤد. سؤؤال اصؤلی این مقاله آن اسؤت که آیا مدیونيت و  ، یا مسؤؤوليت صؤرف )بدون مدیونيت( و یا اجتماع آن دو می 1مسؤؤوليت( 

مسؤؤوليت تفاوتی باهم دارند یا رير و این تفاوت آیا در قوانين ایران و حقوق سؤایر کشؤورها به رسؤميت شؤنارته شؤده و آثاري بر آن بار  
ميلادي جسؤتجو کرد. نظام حقوقی    1874ي آلمانی در سؤال 3و گيرکه  2ي این تحقيق را باید در آثار برینز شؤده اسؤت یا رير. پيشؤينه 

دار این بحث اسؤت و در کنار آن در آثار رومی و حقوق قدیم و جدید فرانسؤه و با تيرير در کتب و آثار حقوقدانان عرب و  ژرمن، طلایه 
ایرانی نيز این بحث، به صورت مختصر و موجز راه یافته است. لذا در این زمينه جاي تحقيقی ماهوي و دقيق در حقوق ایران که توأم  

گر کشؤؤورهاي جهان باشؤؤد، رالی اسؤؤت. لذا ما در این مقاله طی چهار مبحث به شؤؤرع  یل، سؤؤعی در  با تطبيق و مقارنه با حقوق دی 
 گفته رواهيم داشت: ي سؤالات مطروحه در راستاي تيمين هدف پيش گویی به همه پاسخ 

 مفهوم مدیونیت و مسؤولیت  -مبحث اول -1

اي اعتباري بين شؤخص و شؤيی یا شؤخص و شؤخص اسؤت که قانون از آن حمایت  ، رابطه 5در معاملاتِ موضؤوع حقوق مدنی  4حق 
ي شؤخص  . سؤلطه 7و حق شؤخصؤی   6دانند: حق واقعی کرده و قابل اسؤقاط اسؤت. به طور معمول در حقوق اروپایی حق را بر دو نوع می 

آور بين دو شؤخص، حق شؤخصی نام دارد. به عنوان مثال مالکيت بر عين معين از انواع حق واقعی  ي الزام بر شؤیء، حق واقعی و رابطه 
و بدهکاري مبلغی وجه نقد به شؤخصؤی از سؤوي شؤخص دیگري که براسؤاس آن، طلبکار حق الزام بدهکار به پردارت دین رویش را  

کند، از انواع حق شؤخصؤی اسؤت. »حق شؤخصؤی« اعم از ضؤمان و تعهد بوده و تعهد )یا ضؤمان( ارص از حق شؤخصؤی و از  پيدا می 
 روند. مصادیق آن به شمار می 

باشؤد.  حق شؤخصؤی، مشؤتمل بر مدیونيت و مسؤؤوليت به تنهایی یا مدیونيت، معادل »ضؤمان« و مسؤؤوليت، معادل »تعهد« می
 :  8ها استجمع آن

به طور معمول مدیونيت، همراه با مسؤؤؤوليت اسؤؤت، مثلاص شؤؤخصؤؤی که به دیگري مبلغی پول »مدیون« اسؤؤت، »مسؤؤؤول« 
باشؤد  ام ا ممکن اسؤت مدیونيت و مسؤؤوليت، هر کدام به تنهایی اسؤتقرار یابند. مثلاص چنان چه دین مشؤمول مرور پردارت آن نيز می

رود. بدین ترتيب، هر چند، زمان شؤده و غيرقابل مطالبه گردد، تبدیل به مدیونيت صؤرف شؤده و مسؤؤوليت پردارت آن از بين می
دار پردارؤت نيسؤؤؤت و حق داین بر الزام مؤدیون بؤه پردارؤت، بؤه لحؤا  سؤؤؤقوط دین بر  مؤه مؤدیون بؤاقی اسؤؤؤت، ام ؤا مؤدیون، عهؤده

شؤود، بدون آن که مدیون دار می(. گاه نيز شؤخصؤی مسؤؤوليت پردارت وجهی را عهده9ق.م.  266ي  شؤود )مادهمسؤؤوليت، سؤاقم می
گانه، اعم از اینکه مدیونيت و مسؤؤوليت همراه هم ق.م.( با این حال، اطلاق تعهد به هر یک از این صؤور سؤه 267آن باشؤد. )ماده  

 باشند یا به تنهایی استقرار یابند، رالی از اشکال است.
هاي ماهوي مدیونيت و مسؤؤوليت را به عنوان عناصؤر تعهد، بررسؤی و سؤسس مسؤتندات و مصؤادیق در ادامه به اجمال تفاوت

 قانونی آن را  کر و در نهایت به بررسی تطبيقی موضوع در حقوق سایر کشورها رواهيم پردارت.

 

 
1- debt of honour 
2- Brinz 
3- Gierke 
4- right 
5- civil law 
6- droit réel 
7- droit personnel 

این مال کلی به طور معمول عبارت از مقداري مال مثلی یا وجه رایج اسؤت. ام ا مقصؤود از عمل،   «ي دیگري قرار دارد.مقصؤود از دین، همان مال کلی اسؤت که به نفع شؤخصؤی در » م ه -8
 نامند.فعل یا ترك فعل ماد ي یا حقوقی است که به نفع شخصی »برعهده«ي دیگري قرار دارد. این است که اشتغال عهده را »تعهد« می

 قانون مدنی ایران -9
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 های ماهوی مدیونیت و مسؤولیت تفاوت -مبحث دوم -2

باشؤند، ولی از جهات متعددي با هم تفاوت دارند. وجود همين با اینکه مدیونيت و مسؤؤوليت هر دو از انواع حق شؤخصؤی می
ناپذیر سؤارته اسؤت.  یلاص بندي آنها را اجتنابهاي ماهوي، موجب ارتلاف در احکام نيز شؤده و بدین ترتيب جداسؤازي و طبقهتفاوت

 شود:ها اشاره میبه ارتصار به برری از این تفاوت

اطراف مدیونيت، عبارت از داین و مدیون بوده و موضؤؤوع این نوع التزام، »دین« اسؤؤت، در حالی که اطراف مسؤؤؤوليت، متعهد و    - 1

 متعهدله بوده و موضوع این نوع حق شخصی، »عمل« است. 

پؤذیر اسؤؤؤت، در حؤالی کؤه براي برقراري  داشؤؤؤتن اهليؤت تمتع براي مؤدیونيؤت کؤافی اسؤؤؤت. بنؤابراین مؤدیونيؤت محجورین، امکؤان  - 2

مسؤؤوليت، وجود اهليت اسؤتيفاء و شؤرایم توجه تکليا مانند بلو  و عقل و رشؤد، لازم و ضؤروري اسؤت  لذا مسؤؤوليت محجورین و التزام  
 آنان به فعل منتفی است. 

یابد  بدین ترتيب، مدیونيت، همواره ي مدیون اسؤتقرار میاسؤت که در  م ه  -عين کلی-گفته شؤد که دین، نوعی از اموال   -3

شؤود. ام ا موضؤوع مسؤوليت، مطلق فعل است رواه مالی باشد رواه غيرمالی، بنابراین مسؤوليت بررلاف از حقوق مالی محسؤوب می
ي مالی و هم تواند هم جنبهگيرد میي صؤرفاص مالی دارد، بسؤته به مالی بودن یا نبودن فعلی که بر عهده قرار میمدیونيت که جنبه

 ي غيرمالی داشته باشد.جنبه

محل اسؤؤتقرار موضؤؤوع مدیونيت، یعنی دین، » مه« اسؤؤت، در حالی که محل اسؤؤتقرار موضؤؤوع مسؤؤؤوليت، یعنی فعل،  -4

شؤوند. بدین ترتيب، مدیونيت، مرادف، »ضؤمان« و باشؤد.  م ه و عهده، عناصؤر متفاوتی از شؤخصؤيت محسؤوب می»عهده« می
 1داري« است.مسؤوليت، مرادف »تعهد« و »عهده

گونه تصؤؤرفی در مایملک رود به عمل آورد  در تواند همهدین، ملک داین محسؤؤوب و داین بر دین مالکيت دارد، لذا می -5

شود. البته حالی که متعهدله براساس یک نظر، مالکيتی بر فعل موضوع تعهد، نداشته و بنابراین عمل متعهد، ملک او محسوب نمی
تواند براسؤؤاس نظریه مادي تعهد، به رصؤؤو  در جایی که موضؤؤوع تعهد فعل یا ترك فعلی اسؤؤت که ارزش مالی دارد، تعهد می

 ملک یا مال متعلق به متعهدله تلقی شود.
ي اشؤخا  را که در حقيقت از انواع مالکيت منفعت اسؤت نباید با حق متعهد بر عمل موضؤوع  مالکيت عمل اجير در عقد اجاره
 تعهد، در التزام به فعل اشتباه کرد.

مثل اجاره به مدت هشؤت سؤاعت  - شؤود ي اشؤخا ، مثلاص وقتی که شؤخصؤی براي سؤاعات معين و کار معينی اجير می در اجاره 
چنان چه، اجير، در همان روز و همان ساعات، همان کار را براي شخص   - روز یکشنبه( براي کار آجرچينی   17الی    8کاري )از ساعت 

عمل    دیگري غير از مسؤتيجر، انجام دهد، عمل او فضؤولی و تابع تنفيذ مسؤتيجر اسؤت که اگر اجازه کند، مسؤتيجر مالک اجرت المسؤمی 
 مابين مستيجر و اجير باشد. ي منعقده فی اجير رواهد بود، ولو این که، آن اجرت بيشتر از اجرت قرارداد اجاره 

المدو نه آورده اسؤت: »مالکيت عمل صؤحيح و معتبر اسؤت. اجير را ، مالک عمل رود نيسؤت،  143ي  دکتر لنگرودي در ماده
مسؤتيجر مالک عمل او اسؤت، پس اگر در مدت اجاره بدون ا ن مسؤتيجر، براي ثالث کار کند، آن عمل محترم نيسؤت، یعنی فضؤولی 

 (.45است« )لنگرودي،  
تنظيم نمایند، مثلاص    - مسؤؤؤوليت  - ام ا در صؤؤورتی که طرفين به جاي انعقاد عقد اجاره اشؤؤخا ، روابم رود را بر مبناي التزام به فعل 

یکی در مقابل دیگري ملتزم شؤود که همان کار موضؤوع مثال فوق را در همان روز و همان سؤاعات و به همان کيفيت انجام دهد، ولی  
توان، این عقد را  در آن سؤؤاعات، عمل مذکور را براي شؤؤخص ثالثی و به موجب عقدي از عقود، انجام دهد، نمی تخلا از تعهد نموده و  

آور مؤذکور تخلا کرده و بؤه تؤاوان این تخلا از تعهؤد، ملزم بؤه پردارؤت  ي الزام غيرنؤافؤذ دانسؤؤؤت و در این صؤؤؤورت فقم متعهؤد از رابطؤه 
دارد: »اگر کسؤی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام ق.م. اشؤعار می  221ي  رسؤارت رواهد بود. در این رصؤو  ماده 

 امري رودداري کند، در صورت تخلا، مسؤول رسارت طرف مقابل است«. 

 
 شود.توان حق شخصی را به مجموع ضمان و تعهد تعریا کرد، هر چند که هر کدام از ضمان و تعهد نيز به تنهایی مصداق حق شخصی محسوب میبر این اساس می -1
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ها، اند، ام ا موضؤوع مالکيت آنهمچنين مالکيت بر دین را نباید با مالکيت منفعت رلم کرد: داین و مالک منفعت، هر دو مالک
شؤؤود، در حالی که کند. منفعت موجودي رارجی )رارج از  هن( بوده و پایگاه عينی دارد، یعنی تدریجاص از عين حاصؤؤل میفرق می

دین، موجودي  هنی )اعتباري( بوده و پایگاه عينی ندارد. محل وقوع منفعت عالم رارج و ظرف آن نيز عالم رارج اسؤؤت، در حالی  
 که محل وقوع دین، عالم اعتبار و ظرف آن نيز، موجودي اعتباري به نام  م ه است.

که به طور معمول تعهد رابطه مسؤؤوليت و ایفاي مسؤؤوليت به نحو وحدت مطلوب، کاملاص محتمل و متعارف اسؤت. چنان -6

قناد به تحویل کيک تولد، به طور متعارف در همان روز ولادت، و به نحو وحدت مطلوب )تعهد و زمان انجام تعهد(، مدنظر اسؤؤت. 
لذا به ویژه در زمانی که موضؤوع تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب مد نظر باشؤد، پس از گذشؤت زمان، اصؤل مسؤؤوليت، 

ي دین و زمان به نحو وحدت مطلوب بعيد شود. ام ا تصور رابطهب متعهدله نبوده و به نوعی ساقم یا غيرقابل استناد میدیگر مطلو
دین گذشؤته نيز قابل مطالبه اسؤت.  -اصؤر مدیونيت باشؤدبه فرض اینکه »مطالبه« از عن  -اسؤت و جز در موارد شؤمول مرور زمان، 

ي رود اقامه ي زمان گذشؤؤتهتواند براي نفقهي او از جنس دین اسؤؤت، در هر حال میبه همين جهت اسؤؤت که زوجه، که نفقه
چرا که در این مورد، منفق مدیونيتی به پردارت ندارد  12توانند مطالبه نفقه نمایند.دعوي نماید، ولی اقارب فقم نسؤؤبت به آتيه می

و صؤرفاص مسؤؤول پردارت نفقه اسؤت و مسؤؤوليت به پردارت نيز فقم به نحو وحدت مطلوب مدنظر قانونگذار بوده و رارج از زمان 
 نماید.مقرر، تکليا و مسؤوليت را ساقم شده تلقی می

ي ام ا مطالبه -رواه تنها، رواه همراه مسؤؤؤوليت –رسؤؤارت تيرير تيدیه و افت ارزش پول منوط به وجود مدیونيت اسؤؤت  -7

رسؤؤارت ناشؤؤی از عدم انجام تعهد و سؤؤوء انجام تعهد منوط به وجود مدیونيت نبوده و در مورد تخلا از مسؤؤؤوليت صؤؤرف هم 
 پذیر است.امکان

گردد. لؤذا، مؤدیونيؤت، مبتنی بر  ي مؤدیون قرار دارد، »ملؤک« داین محسؤؤؤوب و داین مؤالؤک دین تلقی میدینی کؤه در  م ؤه  -8

ي حکم وضؤعی اسؤت، بدین ترتيب، مدیونيت صؤرف )یعنی مدیونيت بدون مسؤؤوليت(، فقم از مالکيت  می اسؤت. مالکيت نتيجه
توان مدیونيت صؤرف به وجود آورد. از طرفی مسؤؤوليت صؤرف مبتنی بر مالکيت شؤود  و با حکم تکليفی نمیحکم وضؤعی ناشؤی می

ي متعهد فی العهدهله محسؤؤوب نشؤؤده و متعهدله مالکيتی بر مانيسؤؤت. به عبارتی، عمل موضؤؤوع تعهد، ملک متعهد  العهدهما فی
فقم از حکم تکليفی قابل    )یعنی عمل موضؤؤؤوع تعهد( ندارد. بدین ترتيب مسؤؤؤؤوليت صؤؤؤرف )یعنی مسؤؤؤؤوليت بدون مدیونيت(

  3تواند، نتيجه و اثر حکم وضعی باشد.استخراج است و هرگز نمی

مدیونيت صؤرف، وضؤعيتی منفعل بوده و بدون وجود مسؤؤوليت، غيرقابل مطالبه یا الزام اسؤت. مثلاص شؤخصؤی که مبلغی   -9

توان توان الزام به پردارت آن مبلغ نمود. بدین لحا  میمدیون اسؤت ام ا به دليلی مسؤؤوليت پردارت دین مذکور از بين رفته نمی
اسؤت، مگر این که عناصؤر مدیونيت و  گفت عنصؤر مطالبه و الزام مختص مسؤؤوليت بوده و مدیونيت صؤرف غيرقابل مطالبه و الزام

 مسؤوليت توأمان در تعهدي جمع باشند.

 
ي مزبور طلب ممتازه بوده و در صؤورت افلاس یا  ي دعوي نماید و طلب او از بابت نفقهي رود اقامهي زمان گذشؤتهتواند براي نفقهق.م: »زوجه در هر حال می 1206ي  به موجب ماده -1

 ي نفقه نمایند«.توانند مطالبهورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما رواهد بود، ولی اقارب فقم نسبت به آتيه می
 کند. ي اقارب جزو »احکام« قانونی بوده و »حقی« براي ایشان ایجاد نمی نظر از این که پردارت نفقه صرف   - 2
اي هي اسؤتقرار مدیونيت و مسؤؤوليت )ضؤمان و تعهد( نظرات مختلفی ابراز شؤده اسؤت: عدي جعل احکام وضؤعی و تکليفی و به تبع آن در رصؤو  نحوهناگفته نماند، در رصؤو  نحوه -3

اي نيز اعتقاد دارند که همه احکام وضؤعی قابليت وضؤع و جعل مسؤتقل گردند بلکه مسؤتنبم و منتزع از احکام تکليفی هسؤتند. عدهمعتقدند که احکام وضؤعی به طور مسؤتقيم وضؤع و جعل نمی
گردند. در نهایت برری معتقدند، برری از احکام وضؤعی مانند ملکيت، قضؤاوت، ولایت، زوجيت و لزوم، به طور مسؤتقيم قابل وضؤع  ها انتزاع میرا دارند و حتی برری از احکام تکليفی از آن 
ي حکم وضؤعی مالکيت اسؤت. ام ا برری دیگر از احکام وضؤعی  گردند، مانند حرمت تصؤرف در ملک دیگري )حکم تکليفی( که نتيجهها منتزع میبوده، و در این صؤورت احکام تکليفی از آن 

ي عمومی شؤروط و التزامات در حقوق اسؤلامی، مرکز  باشؤند. محقق داماد، دکتر سؤيد مصؤطفی، نظریهمانند مانعيت و شؤرطيت قابليت جعل مسؤتقيم را نداشؤته و منتزع از احکام تکليفی می
 .48.ش،    ه 1388نشر علوم اسلامی، چاپ او ل، تهران، 
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مبنی بر حبس محکومين    10/8/1377هاي مالی مصؤوب ي اجراي محکوميتقانون نحوه 2ي  بدین ترتيب امکان اعمال ماده
به پردارت مال که مالی از آنان به دسؤت نياید، در مورد مدیونيت صؤرف مقدور نيسؤت، ام ا در مورد مسؤؤوليت صؤرف یا مسؤؤوليت 

 1قانون مذکور را اعمال کرد. 2ي توان مادهتوأم با مدیونيت می

 موارد افتراق مدیونیت و مسؤولیت در قوانین ایران   - مبحث سومّ   - 3

شؤناسؤایی تفاوت بين مدیونيت و مسؤؤوليت، راز انشؤاي بسؤياري از احکام قانونی را مشؤخص کرده و توضؤيحی قابل قبول براي 
 شود:ها اشاره میدهد که در ادامه با رعایت ارتصار به برری از آنروابم اشخا  در نهادهاي مختلا حقوقی به دست می

کننده، مدیون بوده و  در تعاقب و تعدد ایادي در غصؤؤؤب، چنان چه مال مغصؤؤؤوبه در ید یکی از غاصؤؤؤبين تلا شؤؤؤود، تلا  - 1

مسؤوليت پردارت بدل نيز با او است، ام ا سایر غاصبان فقم، مسؤوليت تدارك بدل را برعهده دارند. بدین ترتيب یک مدیون و چندین 
دارد: »هرگاه مالک رجوع کند به غاصؤبی که مال مغصؤوب در ید او  قانون مدنی، اشؤعار می  318مسؤؤول وجود دارد. این اسؤت که ماده  

تلا شؤده اسؤت، آن شؤخص حق رجوع به غاصؤب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصؤب دیگري به غير از آن کس که مال در ید او تلا شؤده  
لا شؤده اسؤت، رجوع کند و یا به یکی از لاحقين رود رجوع کند تواند، به کسؤی که مال در ید او ت اسؤت، رجوع نماید، مشؤاراليه نيز می 

کسؤی مسؤتقر اسؤت که مال مغصؤوب در نزد    2ي تا منتهی شؤود به کسؤی که مال در ید او تلا شؤده اسؤت و به طور کلی ضؤمان بر عهده 
کننده، آن اسؤت که »مدیون« اصؤلی او اسؤت و همو مسؤؤوليت  ي تلا او تلا شؤده اسؤت«. عل ت صؤدور حکم کلی اسؤتقرار ضؤمان بر  م ه 

 باشند. تدارك بدل را نيز دارد، ام ا، سایر غاصبين، مدیون نيستند و فقم مسؤول پردارت می 

 699ي ي ضؤامن باشؤد، در این صؤورت مادهي مضؤمون عنه به  مهچنان چه اثر اصؤلی عقد ضؤمان، انتقال دین از  مه -2

قانون مدنی را باید از احکامی دانسؤؤؤت که بين مدیونيت و مسؤؤؤؤوليت، تفاوت گذارده اسؤؤؤت، چه، به موجب این ماده: »تعليق در 
ضؤمان مثل این که ضؤامن قيد کند که اگر مدیون نداد من ضؤامنم باطل اسؤت. ولی التزام به تيدیه ممکن اسؤت، معلق باشؤد«. بدین 

لازم به  کر اسؤت: التزام به    3ل، ام ا تعليق در مسؤؤوليت )التزام به تيدیه( مجاز شؤمرده شؤده اسؤت.ترتيب تعليق در مدیونيت باط
ي ي ضؤامن اسؤت. بدین معنی که با تحقق عقد ضؤمان و براذت  م هي طبيعی نقل دین بر  مهتيدیه یا مسؤؤوليت پردارت، نتيجه

شؤود، مسؤؤوليت پردارت دین نيز له، مدیون میي ضؤامن، مشؤاراليه علاوه بر این که در مقابل مضؤمونمدیون اصؤلی و اشؤتغال  مه
باشؤد. قانونگذار از ي( آن میگيرد. لذا اثر مطلق ضؤمان، نقل اصؤل دین و نيز تعهد پردارت )التزام به تيدیهي وي قرار میبر عهده

 ميان این دو اثر، تعليق در اثر نخست )انتقال اصل دین( را ممنوع و تعليق در اثر دوم )انتقال تعهد( را مجاز اعلام کرده است.

همچنين باید افزود: »التزام به تيدیه« از آثار ارتصؤاصؤی عقد ضؤمان نيسؤت و به طور مسؤتقل و به موجب شؤرط ضؤمن عقد یا   - 3

ي اشؤؤخا  ثالث منتقل نمود  توان تعهد به پردارت هر دینی را، بر عهده قانون مدنی، می   10ي براسؤؤاس قراردادهاي موضؤؤوع ماده 
گذار با تجویز تعليق در  ها به دليلی مواجه با منع قانونی باشؤد(. قانون آن )مگر این که در اصؤل دین یا تعهد، قيد مباشؤرت شؤده یا انتقال  

التزام به تيدیه، به واقع تعليق در اثر چنين قراردادهایی را پذیرفته و تعليق در اصؤؤل یا اثر آن دسؤؤته از شؤؤروط ضؤؤمن عقدي که واجد 
دارد: »ممکن اسؤت، کسؤی، در ضؤمن عقد  ق.م. اشؤعار می  723ي  سؤت. این اسؤت که ماده اي باشؤند را نيز مباع شؤمرده ا چنين نتيجه 

ي ي دین دیگري ملتزم شؤود. در این صؤورت، تعليق به التزام، مبطل نيسؤت: مثل اینکه کسؤی التزام رود را به تيدیهلازمی به تيدیه 
ماند، ولی تعهد به پردارت ي مدیون اصلی باقی می ي او نماید«. در فرض این ماده، اصل دین بر  مه دین مدیون، معلق به عدم تادیه 

ي مدیون اصؤؤؤلی ي دیگري از جمله عدم تيدیه تواند موکول به واقعه یابد، که انتقال تعهد ارير می آن، به شؤؤؤخص دیگري انتقال می 

 
اگر اسؤؤتيفاي محکومب به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومب عليه به تقاضؤؤاي محکومب له تا : »16/4/1394هاي مالی مصؤؤوب ي اجراي محکوميتقانون نحوه 3ي  ماده -1

یيه، ضؤمن اراذه صؤورت کليه اموال رود،  زمان اجراي حکم یا پذیرفته شؤدن ادعاي اعسؤار او یا جلب رضؤایت محکومب له حبس می شؤود. چنانچه محکومب عليه تا سؤی روز پس از ابلا  اجرا
 ...«. -تبصره .عواي اعسار رویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعواي اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شودد
 در این ماده قانونگذار عهده را مرادف  مه استعمال کرده است. -2
  - عنه شؤده و به آن علاوه گردد ي ضؤامن باشؤد )رواه این تعهد ضؤم  تعهد مضؤمون عنه و انتقال تعهد پردارت بر عهدهي مضؤمون ام ا چنان چه، اثر اصؤلی عقد ضؤمان، بقاي دین در  مه -3

قانون مدنی، تعليق در منُشؤا ضؤمان و منظور از قسؤمت ارير آن تعليق در   699ي  عنه عيناص به ضؤامن نقل شؤود( در این صؤورت منظور از قسؤمت صؤدر مادهیا اینکه تعهد مضؤمون   -تکثير تعهد
 قانون مدنی استناد کرد. 699ي  توان جهت  کر مصادیق یا اثبات افتراق مدیونيت از مسؤوليت به مفاد مادهاثر ضمان )نقل یا تکثير عهده( رواهد بود و دیگر نمی
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رسؤد انتقال اصؤل دین صؤرفاص در قالب  دسؤتی ندارد و به نظر می گذار، چنين گشؤاده ام ا در مورد »انتقال اصؤل دین« ظاهراص قانون   1باشؤد. 
قانون مدنی به روشؤنی   723ي  عقود معينی همچون ضؤمان و حواله مجاز باشؤد. با این حال، حتی اگر این گونه نباشؤد، دسؤت کم ماده 

 حکایت از امکان جدایی و افتراق مدیونيت و مسؤوليت دارد. 

ها در مورد ضؤؤمانات قهري نيز، شؤؤاید بتوان افتراق مدیونيت و ي محجورین و تعهد به پردارت آندر مورد اشؤؤتغال  م ه -4

دارد: »هرگاه صؤغير یا قانون مدنی اشؤعار می 1216ي مسؤؤوليت و ترتب احکام متفاوت بر آنها شؤناسؤایی کرد: در این زمينه ماده
مجنون یا غيررشيد باعث ضرر شود، ضامن است«. یعنی در مدیونيت محجورین در مواردي که موجب ضرر شوند، تردیدي نيست، 

یابد و بدین سؤؤان بين مدیونيت و ام ا مسؤؤؤوليت پردارت این دیون، تحت شؤؤرایطی و در مواردي به سؤؤرپرسؤؤت آنان انتقال می
قانون مسؤؤؤوليت مدنی مصؤؤوب  7ي  و  مادهگيرد. در این رصؤؤ اي را دربرمیمسؤؤؤوليت فاصؤؤله افتاده و هر کدام احکام جداگانه

باشؤد، در صؤورت ي او میدارد: »کسؤی که نگاهداري یا مواظبت مجنون یا صؤغير قانوناص یا برحسؤب قرارداد به عهدهاعلام می  1339
 باشد...«ي مجنون یا صغير میتقصير در نگاهداري یا مواظبت، مسؤول جبران وارده از ناحيه

ي سؤند، مدیون، ام ا مسؤؤوليت در اسؤناد تجاري مانند برات، سؤفته و چک، از ميان مسؤؤولين پردارت سؤند، فقم صؤادرکننده -5

باشؤد، پردارت آن هاي مذکور قایم به وجود اصؤل دین میي همگی اسؤت. بدین ترتيب، نظر به اینکه مسؤؤوليتپردارت بر عهده
قانون    272کند. این اسؤت که ماده  ي سؤایر مسؤؤولين پردارت سؤند را بري میي سؤند(، عهدهتوسؤم مدیون اصؤلی )صؤادرکننده

ي سؤؤند که مدیون اصؤؤلی اسؤؤت  دهنده ]یعنی صؤؤادرکنندهدارد: »اگر وجه برات را شؤؤخص ثالث از طرف براتتجارت اشؤؤعار می
 ...«3شوندمی 2الذمهها بريپردارت، تمام ظهرنویس

ي مواردي که به پذیرد. »در کليهتوجيه مسؤؤوليت تضؤامنی نيز براسؤاس افتراق مدیونيت و مسؤؤوليت، به آسؤانی صؤورت می -6

تواند به ضؤامن و مدیون اصؤلی مجتمعاص رجوع موجب قوانين یا موافق قراردادهاي رصؤوصؤی، ضؤمانت، تضؤامنی باشؤد، طلبکار می
. 4ق.ت( 403ي طلب به دیگري رجوع کند« )ماده کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب رود، براي تمام یا بقيه

دار ایفاي ي مدیون مسؤتقر، ام ا ضؤامن و مدیون اصؤلی در مقابل طلبکار، متعهد به پردارت و عهدهبدین ترتيب، دین اصؤلی بر  مه
ق.ت.(  408ي شود«. )مادهباشند. به همين جهت، »همين که دین اصلی به نحوي از انحاء ساقم شد، ضامن نيز بري میتعهد می

شؤود بدون دار انجام تعهدي میپذیر اسؤت. فرض کنيم شؤخصؤی عهدهام ا باید افزود، تضؤامن، به فرض فقدان مدیونيت نيز امکان
گردد، در این صؤورت چنان چه به موجب قرارداد رصؤوصؤی، تعهد رود را اینکه مدیون باشؤد، مثلاص متعهد به انجام عمل مباحی می

رواهند بود. این است که  دار انجام همان عملي اشخا  دیگري نماید، این اشخا  به صورت تضامنی عهدهتکثير و ضم  عهده
، حکم 404ي  کنؤد، در ادامؤه و در مؤاده، امکؤان برقراري تضؤؤؤامن در مؤدیونيؤت را مطرع می403ي قؤانون تجؤارت کؤه ابتؤدا در مؤاده

ي فوق را در مورد مسؤؤؤوليت، یعنی موردي که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضؤؤامناص مسؤؤؤول انجام تعهدي مذکور در ماده
ارتصؤا  به برقراري ضؤمانت تضؤامنی در مورد مدیونيت )اعم از   403ي  داند. بدین ترتيب در قانون تجارت، مادهباشؤند، جاري می

ارتصا  به برقراري ضمانت تضامنی در مورد مسؤوليت صرف )بدون مدیونيت(   404اینکه همراه یا بدون مسؤوليت باشد( و ماده  
 ليت به طور کامل در قانون تجارت به رسميت شنارته شده است.دارد و بدینسان افتراق مدیونيت و مسؤو

باشؤؤؤد  به عنوان مثال چنان چه گفته شؤؤؤد که به طور معمول مدیونيت به دینی همراه با مسؤؤؤؤوليت پردارت آن نيز می -7

باشؤد  به طور معمول متعهدله در مقابل متعهد، شؤخصؤی مبلغی وجه رایج به دیگري مدیون باشؤد، مسؤؤول پردارت آن وجه نيز می
ي تعهد را دارد، ام ا رواه این حق مطالبه از عناصؤؤر مدیونيت باشؤؤد یا مسؤؤؤوليت، در هر حال امکان دارد، این حق به حق مطالبه

دليلی سؤاقم شؤده یا غيرقابل اسؤتناد شؤود و دعاوي مربوط به آن غيرقابل اسؤتماع گردد. مرور زمان واجد چنين اثري برحق مطالبه 

 
ی، قانون مدنی، نظر به تکثير تعهد نيز داشؤته و به نوعی تکثير در التزام به تيدیه را نيز تجویز نموده اسؤت. بدین ترتيب که ضؤمن عقد لازم 723ي شؤود که مادهاز همين جا معلوم می -1

 اشته باشيم.ي دین مدیون اصلی شود و در عين حال التزام به تيدیه مدیون اصلی نيز به قوت رود باقی بماند. یعنی یک »مدیون« و دو »مسؤول« پردارت دشخص ملتزم به تيدیه
 نمود. تر آن بود که از براذت عهده، بجاي براذت  مه استفاده می گذار تجارت از  م ه در این مقام به مسامحه است و آن را مرادف »عهده« به کار برده است، ام ا شایسته تعبير قانون  -2
ها به عمل ت وجه از طرف یکی از ظهرنویسناگفته نماند، تعهد پردارت هر یک از ظهرنویسؤان سؤند تجاري نيز قایم به تعهد پردارت ید ماقبل او اسؤت، لذا در اسؤناد تجاري »اگر پردار -3

 قانون تجارت(. 272ي اند« )مادهالذمههاي بعد از او بري آید، ظهرنویس
 قانون تجارت ایران. -4
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گردد، در کند. در مواردي که حق مطالبه سؤاقم یا غيرقابل اسؤتناد میبوده و حسؤب مورد حق مطالبه را سؤاقم یا غيرقابل اسؤتناد می
در این  1توان سؤقوط یا عدم قابليت اسؤتناد حق مطالبه را مُسؤقم اصؤل دین نيز دانسؤت.شؤود و نمیاصؤل دین تغييري حاصؤل نمی

صؤورت، چنان چه مدیونيت توأم با مسؤؤوليت بوده و حق مطالبه را عنصؤر مسؤؤوليت تلقی کنيم، با غيرقابل اسؤتناد شؤدن حق مطالبه 
قانون مدنی این افتراق و  266ي افتد. مادهمدیون، بين مدیونيت و مسؤؤوليت فاصؤله می ي)مسؤؤوليت( و باقی ماندن دین در  م ه

 باشد...«روانيم: »در مورد تعهداتی که براي متعهدله قانوناص حق مطالبه نمیشناسد  در این ماده میجدایی را به رسميت می
ي  مطالبه پذیر و عنصؤر حقالبته بلافاصؤله باید افزود، شؤمول مرور زمان در مورد مسؤؤوليت صؤرفِ )بدون مدیونيت( نيز امکان

 سازد.ناشی از تعهد به انجام عمل را غيرقابل استناد می

نمایند  بدین معنا که، منفق در ي زوجه را از جنس »دین« و نفقه اقارب را صؤرف »تکليا« تلقی میبه طور معمول، نفقه -8

النفقه، صؤؤرفاص تر، منفق در مقابل اقارب واجبنفقه اقارب دینی به واجب النفقه ندارد و فقم تکليا به پردارت دارد  به بيان سؤؤاده
النفقه محسؤؤوب مسؤؤووليت پردارت نفقه را دارد و مدیون نفقه به آنان نيسؤؤت. بدین ترتيب، قبل از ایفاء، نفقه ملک اقارب واجب

النفقه پسؤؤر باشؤؤد، قبل از دریافت نفقه، هي  نشؤؤده و مشؤؤارالهيم حق تصؤؤر ف در آن را ندارند. بنابراین چنان چه پدر از افراد واجب
تواند، قبل از دریافت الذمه پسؤؤر ندارد. لذا به عنوان مثال نمیکيتی بر مافیمبلغی به عنوان طلب در  م ه پسؤؤر نداشؤؤته و هي  مال

نفقؤه، آن را ثمن معؤاملؤه قرار داده یؤا هرگونؤه تصؤؤؤر ف دیگري نيز در آن بنمؤایؤد  در حؤالی کؤه اگر داین بود و نفقؤه طلؤب و ملؤک او 
ي انجام کار ماند، ام ا مطالبهي این حقوق براي او متصؤور بود. همچنين دین در  م ه باقی میشؤد در این صؤورت کليهمحسؤوب می

قانون مدنی، ضؤؤمن شؤؤناسؤؤایی کامل افتراق مدیونيت و   1206ي  یا عمل به تکليا در گذشؤؤته محال اسؤؤت، این اسؤؤت که ماده
اقارب فقم نسبت  ي دعوي نماید، ولیي رود اقامهي زمان گذشتهتواند براي نفقهدارد: »زوجه در هر حال میمسؤوليت، اشعار می

 ي نفقه نمایند«.توانند، مطالبهبه آتيه می

باشؤؤؤد. به عبارت دیگر، مدیون، قادر به ایفاي مسؤؤؤؤوليت رویش برری اوقات، مدیون، قادر به تيدیه دین و پردارت آن نمی  - 9

هاي مدیون یا عدم دسؤترسؤی او به اموال باشؤد، چنين شؤخصؤی را  نيسؤت. چنان چه دليل این عدم قدرت، عدم کفایت اموال و دارایی 
ي مخارج ي عدم کفایت دارایی یا عدم دسؤترسؤی به مال رود، قادر به تيدیه نامند. بنابراین: »معسؤر کسؤی اسؤت که به واسؤطه معسؤر می 

قانون اعسؤار(. اعسؤار تيثيري در سؤقوط یا غيرقابل اسؤتناد شؤدن دین ندارد و فقم اسؤتناد به   1محاکمه یا دیون رود نباشؤد« )ماده  
ان رفع عسؤرت، مدیونيت باقی و قابل اسؤتناد اسؤت، ام ا برعکس اسؤتناد به  نماید. لذا تا زم مسؤؤوليت متعهد را مواجه با مانع موقت می 

ي دین  الذمه فی توان به قابليت تهاتر یا مالکيت ما شؤؤود. از آثار بقاي مدیونيت در زمان اعسؤؤار می مسؤؤؤوليت، عملاص مواجه با مانع می 
 کند. گردد که اعسار ضمن ابقاي مدیونيت، استناد به مسؤوليت را به طور موقت مواجه با مانع می مذکور اشاره کرد. لذا معلوم می 

بدین ترتيب موضؤوع دعوي اعسؤار، اصؤولاص مسؤؤوليت و تعهد بوده و مدیونيت و ضؤمان از شؤمول آن رارج اسؤت. لذا جدایی  
 گردد.مسؤوليت از مدیونيت در بحث اعسار نيز به روشنی ملاحظه و آثار متفاوت آنها به وضوع مشاهده می

ام ا باید افزود، اعسؤار حالتی موقت و گذرا بوده و امکان رفع عسؤرت از طریق کسؤب دارایی یا ایجاد دسؤترسؤی به اموال، موجود 
ي دین رود را از دادگاه  توان الزام مدیون به تيدیهباشؤد. با رفع عسؤرت، از مسؤؤوليت سؤابق، رفع مانع شؤده و بدین ترتيب میمی

ي تمام یا هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی: »هرگاه معسؤر به تيدیهقانون آیين دادرسؤی دادگاه 514رواسؤتار شؤد. به موجب ماده  
ي آن رواهد بود. همچنين اگر با درآمدهاي رود بتواند تمام یا قسؤؤمتی از قسؤؤمتی از هزینه دادرسؤؤی متمکن گردد، ملزم به تيدیه

هاي ضؤروري زندگی مقدار ي دادرسؤی و ميزان درآمد وي و هزینهن مبلغ هزینهي دادرسؤی را بسردازد، دادگاه با در نظر گرفتهزینه
 ي دادرسی را تعيين رواهد کرد«.و مدت پردارت هزینه

شؤود ي تاجر یا شؤرکت تجاري اسؤت، عارض میي توقا از دیونی که بر عهدهورشؤکسؤتگی، وضؤعيتی اسؤت که در نتيجه  -10

ق.ت.( »تاجر ورشؤؤکسؤؤته از تاریخ صؤؤدور حکم، از مدارله در تمام اموال رود، حتی آنچه که ممکن اسؤؤت در مدت  412ي )ماده
ق.ت(. بنابراین به لحا  همين ممنوعيت از تصؤؤر ف، بعضؤؤاص در جرگ    418ي  ورشؤؤکسؤؤتگی عاید گردد ممنوع اسؤؤت...« )ماده

 
( 3( ایفاي ارتياري موجب براذت  مه رواهد شؤد. 2( چنان چه مدیون به ميل رود آن را ایفاء نمود، دعوي اسؤترداد او مسؤموع نخواهد بود.  1بقاي اصؤل دین واجد آثاري اسؤت، از جمله:   -1

 پذیر است.الذمه و ابراء در مورد چنين دینی امکان فی( مالکيت ما4امکان تهاتر با دین متقابل در صورت وجود، حتی بعد از شمول مرور زمان نيز وجود دارد.  
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ي هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسؤؤيله که به قانون تجارت تيدیه 423ي ماده 2شؤؤود. براسؤؤاس بند  محجورین آورده می
باشؤد، اما بعد از توقا باید از پردارت عمل آمده باشؤد، باطل و بلااثر اسؤت. به عبارت دیگر هر چند تاجر ورشؤکسؤته، مدیون می

توان گفت از تاجر ورشؤکسؤته که به طلبکاران مدیون اسؤت، سؤلب مسؤؤوليت پردارت شؤده و دیون رودداري کند. بدین ترتيب می
 بين مدیونيت و مسؤوليت فاصله افتاده است.

ي دیون او باشؤد، مدیر تصؤفيه، قایم ي ارتيارات و حقوق مالی ورشؤکسؤته که اسؤتفاده از آن مؤثر در تيدیهناگفته نماند: »در کليه
 ق.ت(. 418ي استفاده کند« )ماده مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد، به جاي او از ارتيارات و حقوق مزبور،

کند، که قانونگذار نظر به افتراق مسؤووليت از مدیونيت و قانون مدنی، به وضؤوع روشؤن می  228و   221ي مواد  مقایسؤه  -11

این قانون ناظر به تعهد و مسؤؤؤوليت اسؤؤت و از مفاد التزام  221ي ها داشؤؤته اسؤؤت. مادهجعل احکام متفاوت براي هر یک از آن
روانيم: »اگر مذکور در آن که التزام به فعل یا ترك فعل اسؤؤت، کاملاص پيداسؤؤت که نظر به مسؤؤؤوليت و تعهد دارد. دراین ماده می

کسؤی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري رودداري کند، در صؤورت تخلا، مسؤؤول رسؤارت طرف مقابل 
داند. ت داشته و رسارت تيرير تيدیه را مخصو  دین پولی میهمان قانون نظر به نوع راصی از مدیوني 228ي  است ...«، ام ا ماده
، مدیون را به 221ي  تواند با رعایت مادهي وجه نقدي باشؤد، حاکم میروانيم: »در صؤورتی که موضؤوع تعهد تيدیهدر این ماده می

رسؤؤؤارت تيرير تيدیه، در  ي دین محکوم بنماید«. به نظر ما، در نظام حقوقی کنونی،جبران رسؤؤؤارت حاصؤؤؤله از تيرير در تيدیه
باشؤد. مگر این که هاي پولی اسؤت و در مورد مسؤؤوليت، قابل مطالبه نمیمختص به مدیونيت مواردي که قانوناص قابل مطالبه اسؤت،

 مفاد فعل موضوع مسؤوليت، پردارت مقداري پول باشد.

قانون آیين دادرسؤی دادگاههاي عمومی و انقلاب )در امور مدنی(، با صؤراحت مثال زدنی رود، عملاص قابليت   522ي  ماده  -12

ي ررید کالا را، به دیون پولی ي رسؤؤارت ناشؤؤی از افت ارزش پول به دليل تورم اقتصؤؤادي و تغيير فاحش قيمت سؤؤالانهمطالبه
قانون مذکور، ناظر به نوع راصؤؤی از   522ي  ارتصؤؤا  داده و التزام به فعل را از شؤؤمول آن رارج نموده اسؤؤت  به عبارتی، ماده

روانيم: »در دعاوي که موضؤوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مدیونيت بوده و منصؤرف از مسؤؤوليت اسؤت. در این ماده می
غيير فاحش شؤارص قيمت سؤالانه از زمان سؤررسؤيد تا هنگام پردارت  نموده، در صؤورت ت ي داین و تمک ن مدیون، امتناع از مطالبه

ي طلبکار، دادگاه با رعایت تناسؤب تغيير شؤارص سؤالانه که توسؤم بانک مرکزي جمهوري اسؤلامی ایران  پردارت و پس از مطالبه 
گردد  گردد، محاسؤبه و مورد حکم قرار رواهد داد، مگر اینکه طرفين به نحو دیگري مصؤالحه نمایند«. بدین ترتيب معلوم می تعيين می 

 1کند.ها بار میشناسد، بلکه احکام متفاوتی بر آنو مسؤوليت را به رسم يت می  که این قانون نه تنها افتراق مدیونيت 

 های حقوقی تحلیل عناصر حق شخصی در سایر نظام   - مبحث چهارم   - 4

نظر مادي حق شؤخصؤی در حقوق اروپایی، از طریق تحليل حق شؤخصؤی به دو عنصؤر مدیونيت و مسؤؤوليت، در اوارر قرن 
و   Schuld، حق شؤخصؤی را به دو عنصر  1874رورد. برنيز و گيرکه در سؤال نوردهم ميلادي در آثار حقوقدانان آلمانی به چشؤم می

Haftung   .تجزیه نمودندSchuld  لاتين   معادل کلمهdebtium   یا واژه انگليسؤؤیdebt    .به معنی بدهی و دین اسؤؤتHaftung  
را تحؤت    Schuldتوان،  بؤاشؤؤؤد. لؤذا میبؤه معنی تعهؤد و اجبؤار می  Obligationو واژه انگليسؤؤؤی    Obligatioمعؤادل کلمؤه لاتين  

 د ترجمه کرد.را به عنوان »حق مطالبه« یا وجوب اداي تعه Hafungعنوان، اصل حق یا موضوع حق و همچنين 
ها موجود از دیدگاه حقوق ژرمنی، در حق شؤؤخصؤؤی کامل، دو عنصؤؤر مذکور به طور توأمان وجود دارند. اما امکان افتراق آن

اند، موضؤوع حق در عالم حقوق اسؤت. مثلاص در حقوق شؤخصؤی طبيعی، یا آن دسؤته از حقوق شؤخصؤی که مشؤمول مرور زمان شؤده
رود ولی به لحا  باقی ماندن اصؤؤل موضؤؤوع حق اطلاق حق شؤؤخصؤؤی به دین طبيعی، فاقد باقی، اما ارتيار مطالبه آن از بين می

شؤود. این اسؤت که پس از پردارت، امکان  اشؤکال اسؤت و لذا پردارت دین طبيعی، پردارتی معتبر تلقی و ایفاي ناروا محسؤوب نمی
به قوه قضؤایيه و اقامه دعوي مطالبه طلب اسؤترداد وجه پردارتی وجود ندارد. اما در عين حال نسؤبت به دین طبيعی امکان توسؤل  

که اصؤل فعل وجود ندارد، چرا که عنصؤر مطالبه در دین طبيعی مفقود اسؤت. در حقوق ژرمن، مواردي از وجوب اداي فعلی بدون آن

 
 رسد. مذکور، در مسؤوليت صرف )بدون مدیونيت( که مفاد آن پردارت وجه رایج باشد، بلااشکال به نظر می   522ي  استفاده از مفاد ماده   - 1
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که عنه باشؤد، بدون اینتواند مسؤؤول پردارت دین متعلق به مضؤمونکه ضؤامن میبر عهده باشؤد نيز قابل شؤناسؤایی اسؤت، کما این
 (.48رود، مدیون اصل دین بوده و در این رصو  مدیونيتی داشته باشد )لوي، 

این تحليل پس از ابداع در حقوق ژرمنی، به حقوق فرانسته نيز انتقال یافته و برری از نویسندگان حقوقی فرانسه مانند برادران 
 ,Mazeaudاند )مازو تحليل حق شؤخصؤی به دو عنصؤر مذکور را به همان صؤورتی که در حقوق ژرمن پذیرفته شؤده، مطرع گرده

2, np.) 
  debt of honour( به عنوان مثال عبارت Litvinoff, 1, n58بندي قابل ملاحظه اسؤت )لو نيز مشؤابه همين تقسؤيمدر کامن

داند. بدین گردد که قانوناص قابل مطالبه نيست، ولی مدیون ارلاقاص رود را مسؤول پردارت آن مییا دین شرافتی، به دینی اطلاق می
 لو نيز پذیرفته شده است.ترتيب، جدایی اصل تعهد از حق مطالبه آن در کامن

که موضؤؤوع تعهد را به مالی و غيرمالی تفکيک نماید، به مطلق موضؤؤوع باید تذکر داد، نظریه مادي حق شؤؤخصؤؤی، بدون این
ماليت بخشؤؤيده و به نوعی، آن را ملک متعهدله و متعهدله را مالک مطلق موضؤؤوع تعهد قلمداد  -حتی اگر غيرمالی باشؤؤد -تعهد
به متعهدله و منظور  -اعم از مال یا عمل غيرمالی  -، وضؤعيت تعلق مالکيت موضؤوع تعهدschuldنماید. بدین ترتيب منظور از می
وجوب تيدیه و اداي موضؤؤوع تعهد اسؤؤت که بر عهده متعهد قرار دارد. تفکيک بين مدیونيت و مسؤؤؤوليت در نظریه   huftungاز 

که حقوق اسؤلامی از مدیونيت و مسؤؤوليت   مادي حق شؤخصؤی بر همين مبنا اسؤتوار اسؤت و نباید آن را منطبق با تفکيکی دانسؤت
 1دهد.به دست می

چه که ماليت یافت، حقی  از دیدگاه نظریه مادي حق شؤخصؤی، موضؤوع تعهد »همواره« مال و بلکه ملک متعهدله اسؤت و آن
اسؤت مکتسؤبه، و بنابراین حتی اگر توانایی مطالبه آن از بين برود، اصؤل موضؤوع تعهد، به عنوان مال متعلق به متعهدله، در عالم 
حقوق باقی اسؤؤت، و بدین ترتيب ایفاي ارتياري آن توسؤؤم متعهد، »همواره« ایفاي تعهدي موجودي تلقی و بدین ترتيب ایفایی 

 غيرقابل استرداد و بازگشت رواهد بود.صحيح و  

  نتیجه

 توان  کر و رلاصه کرد: نتایج و پيشنهادات حاصل از این مقاله را به ارتصار در موارد  یل می 

توان آن را  اي اعتباري بين اشؤخا  با اشؤياء یا اشؤخا  با همدیگر اسؤت که  بوسؤيله قانون حمایت شؤده و می حق فردي، رابطه   - 1

 شود. اسقاط نمود. این حق، به حق واقعی و شخصی تقسيم می 

حق شؤخصؤی، رود از دو عنصؤر مسؤؤوليت )تعهد( و مدیونيت )ضؤمان( تشؤکيل یافته اسؤت. بنابراین حق عهدي و حق دینی  -2

(، 14اند )کاتوزیان،  از اقسؤام حق شؤخصؤی هسؤتند و این که برری از حقوقدانان، حق را به حق واقعی و حق دینی تقسؤيم نموده
 گيرد، حق شخصی است نه حق دینی.رسد و آنچه در مقابل حق واقعی قرار مینادرست به نظر می

ي حق شؤخصؤی محسؤوب  گانه مجموع مدیونيت و مسؤؤوليت و نيز هر کدام از مدیونيت و مسؤؤوليت به تنهایی از مصؤادیق سؤه   - 3

 شوند. می 

ي تسؤلم مدیونيت و مسؤؤوليت به لحا  ماهوي و از نظر موضؤوع، شؤرایم برقراري، وصؤا ماليت، محل اسؤتقرار، نحوه -4

افت ارزش پول و رسؤارت ناشؤی از عدم انجام  ي رسؤارت تيرير تيدیه،ي حق بر موضؤوع، شؤمول مرور زمان، قابليت مطالبهدارنده

 
الذمه مدیون الذمه عبارت از عين کلی اسؤت. بدین ترتيب داین مالک ما فی الذمه، مدیون به داین از لحا  ملکيت را، مدیونيت گویند. مافی در حقوق اسؤلامی، وضؤعيت تعلق مافی   - 1

 است.  
که مسؤبوق به مدیونيت بوده باشؤد یا رير. بدین ترتيب متعهدله مالک چيزي در  مه متعهد نيسؤت و صؤرفاص حق مطالبه  اما منظور از مسؤؤوليت صؤرف وجوب ادا و ایفا اسؤت اعم از این 

چه عن معين متعلق به متعهدله نزد متعهد بوده و نامبرده مسؤؤول رد  آن به متعهدله باشؤد، به  را از او دارد. در حقوق اسؤلامی چنان  - یعنی طلب رود   - الذمه متعهد عين معين یا ما فی 
شؤود که در مقابل مالکيت  می )مدیونيت( قرار دارد. در  شؤود. به اعتباري، وضؤعيت ارير، مالکيت عينی یا رارجی ناميده می وضؤعيت تعلق عين معين به متعهدله، مدیونيت اطلاق نمی 

یه آلمانی التزام، موضؤوع التزام همواره ملک مالکيت عينی، مالک، عين معينی را نزد رود یا متعهد دارد اما در مالکيت  می، مالک، طلب، رود را  مه مدیون دارد. بدین ترتيب، در نظر 
چه موضؤوع تعهد، ملک متعهدله نبوده و  که در حقوق اسؤلامی ممکن اسؤت حسؤب مورد موضؤوع تعهد، ملک متعهدله باشؤد یا نباشؤد. در حقوق اسؤلامی، چنان متعهدله اسؤت، در حالی 

 توان آن را تعهد مدنی ناقص تلقی کرد. شود و نمی وجوب اداي آن به دليلی ساقم شود، تعهد مذکور تبدیل به تعهد ارلاقی می 
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بر آنهؤا    هؤاي بؤارزي دارنؤد کؤه موجؤب تفؤاوت فؤاحش در احکؤام مترتؤبي آنهؤا و نيز قؤابليؤت الزام، تفؤاوتتعهؤد، منبع احکؤام موجؤده
 شود.می

افتراق مدیونيت و مسؤؤوليت، هم در حقوق اسؤلامی و هم در حقوق غربی پذیرفته شؤده و انعکاس وسؤيع آن در قوانين ایران،  - 5

، 272، 404، 403قانون مسؤوليت مدنی و مواد   7ي قانون مدنی و ماده  1216، 1206،   723،   221،318،699، 218، 266، 267در مواد  
هاي عمومی و انقلاب )در امور مدنی( و بسؤؤؤياري از مواد  قانون آیين دادرسؤؤؤی دادگاه    522و  514قانون تجارت و مواد     412،  418

ي حق شؤؤخصؤؤی و مصؤؤادیق آن یعنی تعهد و ضؤؤمان را در ادبيات حقوقی ما  رورد که نگاهی نو به مقوله قانونی دیگر به چشؤؤم می 
 نماید. اقتضاء می 
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